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  * ) پژوهشي- علمي( ) موردكاوي قمبيزنمونة(
                                                                                                       ين عبديدكتر صلاح الد  

  استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان
  چكيده

، دومـين   )زقمبي(شاعر بزرگ ادبيات عربي، احمد شوقي، اميرا الشعراء، ازدواج كمبوجيه         
مايشنامه به تصوير    به مصر و اتفاقات آن را در اين ن         پادشاه هخامنشي با ملكة مصري و حمله      

 الگـويي بهتـر از      ،شوقي براي تحريك حس وطـن دوسـتي در ميـان مـصريان            . كشيده است 
در چنگـال اشـغال     ) مـصر (تاريخ و ميراث ايراني نديد؛ به ويـژه، در هنگـامي كـه كـشورش              

او با الگوگيري از پادشاهان هخامنشي، چون كمبوجيه و ميـراث           . بود) انگليسي ها (بيگانگان
 مـي   ،ني بر شجاعت و تسامح، و وام گيري اسم هاي ايراني و اقتدار و شكوه ايران               ايراني مبت 

و قـدر در چنگــال    قـضا  ن بــي اختيـار و بـه بهانــة  خواسـت مـصريان را كــه توسـط پادشـاها    
 قالب نمايشنامه و موضوع     ،همين جهت ه   ب ؛، برهاند  بودند استعمارگران انگليسي گرفتار شده   

تشخيص   براي بيان انديشه هاي خود و بيدار كردن هموطنانش         ميراث ايراني را بهترين گونه    
 ـ      هرچند در اين راه      . داد كـرد   بـا روي ،در ايـن پـژوهش  . ل نمـود  تهمت هاي زيـادي را تحم
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 تحليلـي بـه بررسـي ايـن نمايـشنامه و اتفاقـات آن       - توصيفي ادبيات تطبيقي فرانسه، به شيوة 
  .  و ايراني دارد، ارائه نموده ايممد شوقي از ايران و تصويري كه اح ايمپرداخته

  .ميراث ايراني، شوقي، نمايشنامه، قمبيز، شكوه و اقتدار ايراني : هاي كليديواژه

.     1- مهمقد 

  بيان مسأله -1-1

و اسـطوره اي هميــشه مـاده اي غنـي بــراي داسـتان، شــعر و     ) تــاريخي(حـوادث گذشـته  
هاي گذشته را بـشنود و   وادث و حكايت   انسان مشتاق است كه ح     ؛ زيرا نمايشنامه بوده است  

    هـا را در بـر گرفتـه        م، اشخاص و حوادثي را كه هاله اي از ابهـام آن           از طريق خيال و تجس، 
ق خاطر انسان به حـوادث تـاريخي، روي بـه بهـره     خالقان ادبيات، به دليل تعلّ. و بشنود ببيند

يع يافته و ايـن حـوادث را بـا         گيري از اين حوادث آورده اند و اين راه را در مقابل خود وس             
    به خواننده تقديم نموده انـد       ،طور كه دريافته اند    ت و خيال را آن    خيال خود آميخته و واقعي 

 كه حكمت و عبرت لازم را از ايـن حـوادث گرفتـه و آن را بـه دل وعقـل       اندو سعي كرده 
  .خوانندگان جاري نمايند

 نمايشنامه هاي   وناني و رومي اتفاق افتاده،    هاي ي تاريخ و اسطوره در نمايشنامه       استفاده از 
 ان به طـوري كـه اگـر عنـاوين نمايـشنامه نويـس      .عرب نيز از اين قاعده مستثني نيستشعراي  

        عنـاوين   ،لين چيزي كه نگاه ما را جلب مـي كنـد          عرب  مانند احمد شوقي را نگاه بكنيم، او 
  .ددتاريخي است كه يا به تاريخ اسلام يا به تاريخ عرب برمي گر

بدون شك هنر نمايشنامه، هنري غربي است وعمر آن در ادبيات عربي به بـيش از يـك                  
خـود غربـي هـا نيـز ايـن هنـر را از           را از غربي ها ياد گرفتند و       قرن نمي رسد و عرب ها آن      

 چيـزي   ،كه هرودوت نقل مي كند     هرچند در ميان مصريان قديم همچنان     . يونانيان آموختند 
 1991،  الحكـيم . (به حال بـه اثبـات نرسـيده اسـت     ولي اين امر تا ؛استشبيه نمايشنامه بوده    

    .)52-11: ب
 رگه هـايي از نمايـشنامه را        ، مانند شوقي ضيف و طه حسين      ،بعضي از پژوهشگران عرب   

و ) خيمه شب بازي (ل   در فنوني چون مقامات، خيال الظّ       معتقدند در ادبيات عرب يافته اند و     



171  ...بازتاب ميراث ايراني در نمايشنامة احمد شوقي

 تجلـي   -كه به صورت نمايشنامه اجـرا مـي شـود         -) ع(مام حسين   قره قوز و مراسم شهادت ا     
 ز عناصـر اصـلي    پيدا كرده است، چون اين فنون بيشتر تكيه بر گفتگو داشته اسـت و يكـي ا                

ولـي بعـضي   .  در همة اين فنون مشاهده مي شـد  ،گفتگو، بازيگر و صحنه است    نمايشنامه نيز   
، بي بهره از مؤلفه هـاي   معتقدند اين فنوناز اين منتقدين مانند محمد مندور و توفيق الحكيم   

بنـا بـر دلايلـي تـا عـصر       ليه بوده و نه خود نمايشنامه و   هاي او   امروزي است و گام    نمايشنامة
 الحكــيم،: نــك. (را بــه شــيوة هنــري و امــروزي نداشــتمعاصــر، ادبيــات عربــي نمايــشنامه 

  .)17-14: الف1991
ه با مند در عصر معاصر پا به عرصه گذاشت ك    در ادبيات عربي، نمايشنامه با شاعري  توان       

فرانـسه و    اين ميـراث سـرود و بـا مـسافرت بـه              ايي دربارة  قصايد غرّ  احاطه بر ميراث عرب،     
« ش را بـه اسـم    ا شعريلين نمايشنامة نمايشنامه در آن ديار  توانست او  كسب علم و مشاهدة   

را تجديـد    بعد از ده سـال آن  اما، بسرايد 1893در سال   » )علي خان بزرگ  (علي بك الكبير    
 اين شاعر كسي نبود جز احمد شوقي، اميـر الـشعراء ادب   .نمود و با كسوتي جديد ارائه داد       

  نوشـت كـه بـه بررسـي حملـة     1929ر سـال  د» قمبيـز « عربي معاصر؛ او نمايشنامه اي به اسم   
ان مـصري  وطن دوستي را بـين       ، پرداخته و مي خواست روحية     كمبوجيه كه همان قمبيز است    

م ايراني ابايي ندارد و حتي      و خالص فارسي و آداب و رس      او از كاربرد اسامي   . تحريك كند 
در اين نمايشنامه تاجايي پيش مي رود كه دم از تمجيد ايران و ايراني مي زند و براي همـين            
در محافل نقدي و ادبي به اين نمايشنامه چندان پرداخته نشده و حتي خود شوقي مـورد نقـد      

 غير آنچه ناقدان نگاه  ، ديگر لذا، به اين نمايشنامه از زاوية     مة منتقدين قرار گرفته است؛    و هج 
 در "ايران"تطبيقي فرانسه به تصوير گري كشور   كرده اند، نگريسته ايم و با رويكرد ادبيات         

 سؤالاتي كه اين  پژوهش درصدد جوابگـويي  .دب شاعري بزرگ چون شوقي پرداخته ايم  ا
  : از ندبارت ع،استها بدان 
  چگونه است؟» قمبيز« تجلي فرهنگ و ميراث ايراني در نمايشنامه -
 براي عنـوان و موضـوع نمايـشنامه اش اسـتفاده            -كمبوجيه– چرا احمد شوقي از قمبيز       -

  كرده است؟
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-ت احمد شوقي در اين نمايشنامه چيست؟ خلاقي  
   راستين است؟، آيا تصويري كه از ايران و ايراني مي دهد-
   پژوهش پيشينة-1-2

منزلت ادبي وي نوشته شده و      ه به   توج هاي زيادي با    عرب، كتاب  ء در مورد امير الشعرا   
رحية فـي شـعر   المـس « بـه نگـارش در آمـده، از جملـه     هـايي   نمايشنامه هـايش كتـاب    دربارة
 كارشناسـي ارشـد محمـود حامـد شـوكت بـوده و بـه بررسـي هنـر                   ، كـه پايـان نامـة      »شوقي

« كتــاب . ي شــوقي و عناصــر موجــود در نمايــشنامه هــايش پرداختــه اســتنمايــشنامه نويــس
يـشنامه هـاي شـوقي و       عناصـر نما   محمد مندور به غايات و موضـوعات و       » مسرحيات شوقي 
 كدام به تحليل تفـصيلي نمايـشنامة قمبيـز           ولي هيچ  ؛ موجود در آن پرداخته    تاريخ و اسطورة  

 عباس محمود العقاد به اتهـام زنـي و        ،»ي الميزان رواية قمبيز ف  « ، ديگر ي كتاب در. نپرداخته اند 
« پرداختـه و اتهامـات و حملاتـي كـه در كتـاب نقـدي      » قمبيـز « خيانت شوقي در نمايـشنامه    

اين كتاب ها در مـورد    .  در اين كتاب به صورت كامل آورده است        ،فراموش كرده » الديوان
 وقي بـه صـورت عمـومي   هاي زير در مـورد آثـار ش ـ         ولي كتاب  ،نمايشنامه هاي شوقي بوده   

» دراسـات فـي النقـد المـسرحي    «:  ماننـد ، پرداخته ها نمايشنامه هايش در خلال آن  به  و است
مجنـون ليلـي    « د زكي العشماوي در مورد نمايشنامة شعري صحبت كرده و نمايشنامة          محم «

   را وبـاترا  يلنمايـشنامة ك » في النقد المـسرحي « ل د غنيمي هلارا نقد كرده است و كتاب محم
اب ـو كت ـ» شوقي شـاعر عـصر الحـديث   « مورد بررسي قرار داده و كتاب مهم شوقي ضيف          

اي شوقي به صورت عمـومي  هايشنامه ـعار و نمـ اشبه» في التراث و الشعر و اللغة     « رش  ـديگ
هـايي بـوده    از مهمتـرين كتـاب    » حافظ و شوقي  «  كتاب دكتر طه حسين    ،پرداخته و سرانجام  

تا به حال با ديدگاه تطبيقي و حتي غير تطبيقـي ايـن             .شوقي پرداخته اند  كه به نمايشنامه هاي     
را بـا    تـصميم گـرفتيم آن    ، بـه همـين دليـل      ؛ قرار نگرفته اسـت    اممتنمايشنامه چندان مورد اه   

  .ديدگاه تطبيقي مورد تحليل قرار دهيم
   بحث-2

 و موضـوع    1نگاهي گذرا به رويكرد نمايشنامه نويـسي احمدشـوقي         -2-1

 مه هايشنمايشنا
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 كه اين هنـر را     وجود اين  بدون شك فن نمايشنامه، هنري غربي است، اما ادباي عرب با          
 به طوري كـه هنگـام       ؛از غرب گرفتند، ولي نتوانستند از پيش زمينه هاي ميراثشان رها شوند           

 هنري تمييز رويكردهاي شرقي و غربي در نمايشنامه هايشان مشكل است؛            پرداخت اين نوعِ  
 غربـي عمـل     كه در چهارچوب هنـري عـام بـه شـيوة           احمد شوقي     نمايشنامة ه خصوص در  ب

 انـواع افكـار و احـساسات و رويكردهـاي     لي و، مي پردازد بيهمة اين عناصر غر   به  نموده و   
 بـه حكـم   ، پرداخت و وسايل عقلي و زيبايي شناسـي ه بر شيوةاخلاقي را بيان مي كند، علاو  

: 1980العـشماوي،  : نـك . ( عربي بوده است–رقي شاين دسته از آثار او ضرورت و ميراث،  
182-190(.  

ت نمايشنامه اي تحت تاثير نويسندة واحد و مكتب مشخـصي نبـود؛              ادبيا شوقي در زمينة  
عربـي تلفيـق    –هـا را بـا رويكردهـاي شـرقي      كه آن  است  متاثر از چندين مكتب غربي     بلكه

-1606( كـورني    تر متمايل به شـيوة    سه بود، اما بيش   ؛ مثلا متاثر از مكتب كلاسيك فران      نموده
همـسر قمبيـز    » نتيتـاس «  خـانم    ،»قمبيـز    « ، در نمايشنامة  )1699-1639(بود تا راسين    ) 1684

ر شـهوات انـساني در      جانش را فداي كشورش، مصر، كرده و مانند راسين مصو         ) كمبوجيه(
  .)47-44: 1988ظلام، / 250-247: 1999الراعي، : نك. (نمايشنامه هايش نيست

قـي  شوقي براي نمايشنامه هاي تراژيكش، موضوعات تاريخي خواه اسـطوره اي يـا حقي              
ز ا را ان موضوعات تاريخي اش ـ   آن ها .  كلاسيك ها انجام دادند    راانتخاب نموده، مانند آنچه   

شـوقي موضـوعات تـاريخي را از تـاريخ مـصر يـا تـاريخ                . ندتاريخ رم يا يونان انتخاب كرد     
 رويكردهـاي اخلاقـي و معنـوي اسـت و ايـن        كـسي كـه شـيفتة      او مانند . نتخاب كرد عرب ا 

          مقتـضيات   و  و غـم مـردم       رفتارهاي را انگيزة شخصيت هاي نمايشنامه اش مي دانست، هـم
تاريخ را بـا ايـن رهيافـت          نمايشنامه هايش قرارداده و    ه عنوان موتور محركة   محيطي اش را ب   

  .)21-20: 1956مندور،  (.قرائت كرده و به گذشته به ديد اخلاقي نگريسته است
: 1، ج 1984شـوقي،   (فإنْ هـم ذهبـت اخلاقهُـم ذهَبـوا          ما الأُمم الاخلاقُ ما بقيت                  و إنّ 

12(  
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 مـادامي كـه زنـده باشـند، پـس اگـر اخلاقـشان از        ،ها تنها با اخلاق باقي مي مانند تملّ(
 .)از بين مي روند) نيز(ها   آن،دست برود

عنتـره، علـي بـك      وباترا، مجنون ليلـي، قمبيـز،       يلك شوقي، مصرع ك   پنج نمايشنامة تراژي  
اميـرة  «  نثـري اش     شعري بودنـد، و تنهـا نمايـشنامة       » ديالست ه «  كمدي   الكبير و نمايشنامة  

  ).20:مندور (بود » الاندلس
؛ وي  نمايشنامه هاي تراژيك احمد شوقي يـا تـاريخ اسـت يـا زنـدگي معاصـر            سرچشمة

  . اززندگي معاصر ش را اا از تاريخ برگرفت و تنها كمدي تراژيكش رشش نمايشنامة
كـه حـس وطـن      بـا وجـود ايـن      ،  تاريخ نمايشنامه ها يا تاريخ مصر است يا تاريخ عـرب          

 غلبه دارد، ولي در نمايشنامه هايش، لحظه هاي ضـعف            احمد شوقي  دوستي بركارهاي ادبي  
مـصرع  « لا در نمايـشنامة  ه تصوير كـشيده؛ مـث  و فروپاشي و شكست تاريخ مصر و عرب را ب 

«  رومي ها بر مصر حكايـت دارد و در           زگار فروپاشي استقلال مصر و سيطرة      رو از»وباترايلك
علي بـك  « در  .  اضمحلال فرعون و سقوط آن به دست ايراني هاست          موضوع اصلي،  »قمبيز
فروپاشي اخلاقي و هوي و هوس مماليك مصر در خلال حكومت عثماني هـا را بـه                 » الكبير

 اضمحلال حكومت طـوايفي اندلـسي هـا در اسـپانيا         از»اميرة الاندلس « صوير كشيده، و در     ت
  .صحبت كرده است 

 .د دارد؛ يكي مرد و ديگـري زن اسـت          معمولا در نمايشنامه هاي شوقي دو قهرمان وجو       
        سـر ه زن در مسير مرد حركت مـي كنـد و شخـصيت هـا در حالـت نـوعي تـردد و شـك ب ـ              

اين شخـصيت بـه صـورت مـضطرب و متـردد در انـواع               » قمبيز «  در نمايشنامة  مي برند؛ مثلا  
» نتيتـاس «مثلا داراي جنون و پشيماني و عشق ناگهـاني اسـت يـا    . هوي و هوس سير مي كند 

 ؛كه ظاهر و مخفي مي شود و در گفتار مضطرب است و رفتارش با گفتارش سازگار نيـست    
ونه اي ظاهر مي شود كـه بـا خودكـشي پايـاني اش         كه در ابتداي نمايشنامه به گ     » نفريت« يا  

  .)190-185: 2010ضيف، .(هيچ تناسبي ندارد
  بـا  ، چرا احمد شـوقي آن روزگـار را انتخـاب نمـوده            بعضي از ناقدان از خود مي پرسند      

عبـاس محمـود    ( حتـي بعـضي از منتقـدين          كه هدفش اعتلا و ستايش مصر بوده؟       وجود اين 
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 احمـد . او را به عيب جويي از مردم و وطن متهم كـرده انـد             » بيزقم « ايشنامةدر نقد نم  ) عقاد
 انسان در سختي ها مشخص مي شود  و مـي خواسـت در              شوقي ظاهرا معتقد بود كه جوهرة     

  . بحبوحة اين حوادث، قهرماني ها را مشخص نمايد
دارنـد، مـي    ن بر نمايشنامه هاي تاريخي احمد شوقي        باوجود ملاحظاتي كه برخي منتقدا    

 تـاريخي شـان      كه ادبا به آن ملتزمنـد، و سرچـشمة مـادة              حدود عامي   گفت كه وي به    توان
 نكـرده اسـت؛      بزرگ يا حقايق عمـومي آن فروگـذار         بوده و چيزي از حوادث     زمتلم،  است

وبـاترا،  يلنيو، اوكتاويو را شكـست داده يـا ك      گاه در نمايشنامه هايش نگفته كه انطو       مثلا هيچ 
 نجات داده و معتمـد بـن عبـاد توانـسته حكـومتش را در اشـبيليه              مصر را از چنگال رومي ها       

 كليات تاريخ دخل و تصرف نموده و حـوادث مهـم آن      شوقي در زمينة  . حفظ كند ) سويل(
  ش را تغيير داده تـا منـسجم بـا     اه قرار داده است و انگيزه هاي دروني و اخلاقيرا مورد توج

 منسجم و مناسـب بـا رويكـرد ورسـاله ادبـي     گزينش او از تاريخ   . روح مسلط بر تاريخ باشد    
بعضي ها معتقدندكه شوقي شاعر امرا بود وتنها چيـزي كـه بـرايش مهـم                . ش نيز بوده است   ا

  .)95: 1985وادي، . (بود، دفاع از تاج وتخت اين پادشاهان بوده است
نمايشنامه هاي شوقي در روزگار خودش جزو نمايشنامه هاي موفق محسوب مـي شـدند          

د ارزيـابي و نقـد   افي است اگر نمايشنامه هاي شوقي را در بستر زمـان كنـوني مـور      و بي انص  
 انصاف و نقد صحيح حكم مي كند كه اين نمايـشنامه هـا را بـا شـرايط آن                    قرار دهيم؛ بلكه  

 شـعري بـود و ارتباطـات بـه صـورت امـروز نبـود تـا از           روزگار سنجيد كه ابتداي نمايشنامة    
 يكي از عيب هاي بزرگ شـوقي، غلبـة        . لع شد ها مط  ت آن معلومات ديگر كشورها و پيشرف    

 يكـي ديگـر از   .)40: 1988المقـالح،  .( اسـت  هـايش شعر غنايي بر شعر درامي در نمايـشنامه     
ــشنامة     ــه خــصوص نماي ــا و ب ــشنامه ه ــه در نماي ــي ك ــز« اشــكالات اساس روي داده و » قمبي

ي بوده كـه مـصر      مطرح كرده اند، ضعف حس وطن دوستي شوق       ) شوكت–العقاد  (منتقدين
ضـعيف و خـوار نـشان داده و از مـصر و مـصري               ) ايرانيان(در مقابل بيگانگان     و مصريان را  

كه او اميرالـشعراء بـوده و از او ايـن            به ويژه اين   چهره اي جاودان براي تمام عصور نساخته،      
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  ولـي بايـد انـصاف داد       .)32-31: 1932؛ العقـاد،  96 :  1947شوكت،  . (انتظار بيشترمي رفت  
ب نكردكه وي امانتداري را فداي تعص.  

  به مصر» قمبيز« لشكركشي كمبوجيه  دلايل -2-2

 را بايـد  - به قـول يونانيـان  – اصلي تاريخ هخامنشيان يا اخميني ها يا اكميني ها  سرچشمة
گيري  پي) م. ق 425-484(خ مشهورشان هرودوت    ر، از مو  در مصادر يوناني و در رأس آن      

 كمبوجيه به مصر محسوب شـده  ين منابع تاريخ مصر در هنگام حملة متراين منبع از مه   . كرد
ا از اسطوره وخيال بافي نيست تا جـايي كـه تـاريخ را بـا اسـطوره و داسـتان                    و اين تاريخ مبرّ   

  .)4-1: 1966خفاجة، : نك(2.لكلوريك تلفيق كرده استوهاي ف
  : ايت نقل كرده سه رو،تاريخ هرودوت كه مي توان در اين زمينه به آن تكيه كرد

اولي كه روايت ايراني مي داند؛ در مورد خشم از چشم پزشك مصري است كه فرعون                
ز زن و مي خواسـته او را ا     ، به دليل اينكه دل خوشي از وي نداشته و         )احمس(مصر، أمازيس 

 به درخواست كوروش كه از او مـاهرترين چـشم پزشـك مـصري را       خانواده اش دور كند؛   
اين چـشم پزشـك نيـز مـي خواهـد از فرعـون              .  نزد كوروش مي فرستد     وي را  ،خواسته بود 

 كمبوجيه را وسوسه مي كند كـه بـا دختـر فرعـون مـصر ازدواج       ، بنابراين ؛مصر انتقام بگيرد  
كند كه در صورت موافقت فرعون باعث عصبانيت وي مي شود؛ چراكه مي داند كمبوجيـه    

عنـوان گروگـان مـي خواهـد و اگـر        بلكـه بـه      ،دخترش را به عنوان همسر خود نمي خواهد       
 فرعـون كنـوني، دختـر       ، باعث عصبانيت كمبوجيه مي شود و به همين جهـت          ،مخالفت كند 

بـه قمبيـز بـه عنـوان دختـر خـود       » نتيتاس« را به اسم ) كه اورا كشته بود(فرعون سابق ابرياس 
ني صـدا  معرفي مي كند و روزي اتفاق مي افتد كه كمبوجيه او را به اسم دختر فرعـون كنـو    

 ـ            ت اصـلي لشكركـشي   مي زند و اين دختر تمام ماجرا را براي وي تعريف مي كند و اين علّ
  . چرا كه اين رفتار را توهين و خيانت به خود تلقي مي كند؛كمبوجيه به مصر است

است كـه كمبوجيـه،     طور    اين ،را روايت مصري مي داند     روايت ديگر كه هرودوت آن    
وطن مـي     مصري ها وي را هم     ،وروش است و به همين جهت      مصر،  از ك    پسر نتيتاس، ملكة  

درخواسـت ازدواج بـا   » امازيس« داستان از اين قرار است كه كوروش از فرعون مصر         . دانند
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فـي و بـه ازدواج   دخترش را دارد، و وي دختر فرعـون مقتـول را بـه عنـوان دختـر خـود معر          
دانـد، چـرا كـه قـانون آن          ولي هرودوت اين داستان را ساختگي مي         .كوروش در مي آورد   

نمي توانستند به پادشاهي برسند  ت نمي شناخته وروزگار ايران، فرزندان اسرا را به رسمي.  
      اسـت؛  » نتيتاس« ل كوروش نسبت به ملكة مصري، روايت سوم در مورد غيرت همسر او

 ، آوردهلش دو فرزند بـراي او بـه دنيـا   كه، همسر او وجود اين  ه كوروش را با    تمام توج  زيرا
دل هاي مادر نزد فرزندانش باعث مي شود كه فرزند بزرگش         به خود معطوف نموده و درد     

خـاطر او مـصر را نـابود كنـد، ولـي هـردوت ايـن                ه   ب ـ ،به مادرش قول دهد اگر بزرگ شود      
   .)117-113 : 1324هرودوت، : نك. (روايت را نيز قانع كننده و منطقي نمي داند

 كـه از نـزد فرعـون فـرار     -»فانيس« رمانده سپاه مصر به اسم  به كمك ف  ) قمبيز( كمبوجيه
هـا،    از صحراي مصر عبوركرده و توانست باشكست مـصري         -كرده و پيش كمبوجيه آمده    

بعد از چهـل و چهـار       » أمازيس«مصر را فتح كند و هنگامي كه به مصر رسيد، فرعون مصر،             
   .)119-117:  همان: نك. (سال حكومت بر مصر درگذشته بود

اما رويكرد تاريخي دليل لشكركشي كمبوجيه را توسعه طلبي كوروش مي داند؛ وي بـه            
را فتح كرد؛ از ليدي و مستعمرات يوناني ها و بلاد            ها   كشورهاي مختلف لشكر كشيد و آن     

 ولـي بـه طـرف    ،سند وبابل وغيره تا جايي كه فتوحاتش به درياي مديترانه  در غـرب رسـيد      
اين زخم منجر به مـرگش در سـال      ي از جنگ ها زخمي شد و      شرق برگشت و در اثناي يك     

اخلـي  بعداز مرگ كوروش، كمبوجيه پس از غالب آمدن بر توطئه هـاي د . م گرديد .ق529
  مي بيند كـه مـصر بـه دليـل درگيـري هـاي داخلـي               -خينر به عقيدة مو   -بعد از مرگ پدر     

م بـا   . ق 525نست در سـال      توا ، بنابراين ؛ضعيف شده و لقمه اي مناسب براي مهاجمين است        
كنندة فتوحاتي بود كه پـدرش نقـشة آن   كمبوجيه تنها كامل . لشكري انبوه آنجا را فتح كند    

؛ 20-18: 1974؛  حـسنين،  74-68:  1ج: ت.پيرنيـا و آشـتياني، د    . (را قبلا آمـاده كـرده بـود       
    .)287 : 2ت، ج.السيد، د
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  »قمبيز« جيه احمد شوقي و ديدگاهش در مورد داستان كمبو -2-3

 كـه تنهـا بـر        نمـود  بـا تـلاش فـراوان، نمايـشنامه اي تـاليف          » قمبيـز  « شوقي در نمايشنامة  
 يقبل از او افـراد ديگـر      »  وباترايلمصرع ك « اگر در نمايشنامة    . تكيه كرد ) ه اي اسطور(تاريخ

فرسايي كرده و نمايشنامه اي در اين موضـوع تـأليف كـرده              مانند شكسپير در اين زمينه قلم     
تاريخ اسلامي،  » علي بك الكبير  « و  »  اميره الاندلس « و  » عنتره« و» مجنون ليلي   « در   دند و وب

  هـا فـراوان   لكلوريك در دست است و مصادر اين نمايشنامهوه هاي فجاهلي و اندلس و قص 
كه پادشاه ايرانيان است، خود ايراني هـا نيـز در ايـن زمينـه               » قمبيز « است، ولي در نمايشنامة   

 انجام نداده بودند، ولي يك شاعر عرب در مورد فضيلت هـا و     اي ادبي وحتي  تاريخي   كار  
 خود بـراي آينـدگان عـرب و      داد سخن مي دهد و از تجربة      » قمبيز« شجاعت هاي كمبوجيه  

ايراني ميراثي ماندگار برجاي مي گذارد؛ تاجايي پـيش مـي رود كـه اغلـب وطـن دوسـتان                    
90 : 1997العقاد، . (ن دوستي متهم كرده اندب عرب او را به فقدان حس وطمتعص( .  

تاريخ را سازگارتر به هدفش دانـسته؛لذا، براسـاس روايـت        احمد شوقي تلفيق اسطوره و    
ايراني، نمايشنامه اش را تأليف كرد و به عنوان يك اديـب حـق دارد آن طـور كـه بـه قلـب              

ي كـه مـي   تلفيق كرده، رسالتش  احقايق تاريخ منجر نشود، اسطوره و تاريخ را با خيال ادبي          
رخين نيـز بـه   ، بعـضي از ادبـا و مـو    براساس قرائت شـوقي از تـاريخ      . خواهد به انجام برساند   

  .) ص ي: 1975 آل علي، . (3روايت كمبوجيه و دولت هخامنشيان پرداختند
م يعني ششم قبـل از   .ق525احمد شوقي، تاريخ حقيقي وقوع لشكركشي به مصر را سال           

شـوش پايتخـت هخامنـشيان،      :  نيز واقعـي انـد     ، كه ذكر مي كند    يد و مكان هاي   ميلاد مي دان  
 قصر فرعون كه همگي ايـن مكـان هـا و قـصرها در          مقرّ: ممفيس، پايتخت مصر و صاالحجر    

كه احمـد شـوقي از اسـم كمبوجيـه خـودداري و اسـم                دليل اين . تاريخ اسمشان آمده است   
خاطر اين است كه وي تكيه به مصادر يونـاني و  ه  ب،كار مي برده  ب،اسمه جاي اين  ب را قمبيز

  .كار برده بوده جاي كمبوجيه، قمبيز به ها هرودوت داشت و هرودوت نيز ب در رأس آن
   پردازش تحليلي موضوع-3

   قمبيز  نمايشنامة-3-1

  :  بدين ترتيب؛ل از سه فصل استاين نمايشنامه، متشكّ
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 ت أمازيس، فرعون كنوني مصر،توسط هيأ    ل خواستگاري قمبيز از نفريت، دختر       فصل او
ايراني اعلام شـد، ولـي دختـر فرعـون از ازدواج امتنـاع كـرده و دختـر فرعـون قبلـي يعنـي                       

 .ه خاطر دفع حملة ايراني هـا قبـول كـرد          داوطلبانه امر ازدواج را ب    » نتيتاس«به اسم   » ابرياس  «
.  ول جـشن ازدواج شـدند  ت ايرانـي و كاهنـان مـشغ   فرعون نيز اين پيشنهاد را پذيرفت و هيـأ     

ت و ضعف ارتش مصري ها مبنـي بـر كمبـود اسـلحه              ن مصر و نقاط قو    ت ايراني از تمد   هيأ
 در همـين فـصل احمـد شـوقي از         .وناني موجـود در ارتـش  صـحبت كـرد          ومزدوران انبوه ي  
پرده برمي دارد؛ و آن اينكه محافظ فرعـون سـابق كـه درگذشـته،           » نتيتاس« شكست عشقي   

  .حالا از او دل كنده و عاشق دختر فرعون كنوني است ،عاشقش بود
رويـاي خـود را بـراي كنيـزش      - درايـران -» نتيتـاس   «در فصل دوم در حالي كـه ملكـه          

حكايت مي كند كه درگذشته، عاشـق محـافظ پـدرش بـوده و بـا فريـادي از داخـل قـصر،                       
خـاطر  ه  را ب ـ » روشـنك «و خـواهرش    » برديـا « رويايش ناتمام مي ماند، زيرا قمبيـز بـرادرش          

 به قتل رسانده و يك دفعه چـشمش بـه فرمانـده             ،ها داشت  شك و ترديدي كه نسبت به آن      
مي افتد كه پرده از نيرنگ فرعون مصر مبني بر ازدواج دختر فرعون سـابق               » فانيس« مصري  

با وي بر مي دارد و قمبيز با راهنمايي اين فرمانده كه از نـزد فرعـون فـرار كـرده و پـيش او                         
 و نيز با مطلع شدن از خبر مرگ فرعون مصر، أمازيس، و جلوس پسرش، أبسماتيك ،              آمده

  .برتخت، تصميم لشكركشي به مصر را مي گيرد 
 –دختر فرعون تـازه درگذشـته   -» نفريت « فصل سوم با لشكركشي قمبيز به مصر، ملكه        

زان خود مبني   با انداختن خود در رود نيل خودكشي كرده و قمبيز با آزاد كردن دست سربا              
 و - يعنـي ابـسماتيك  -و با آوردن فرعون مصر  بر قتل و غارت مصر و اموال مصريان شروع    

 عشق نافرجام ملكه نتيتاس، نمايشنامه ادامه مـي يابـد و   -»تاسو«  يعني   -كشتن او و محافظش   
فرمانده مصري كه بـه سـرور خـود       » فانيس« با آمدن صرع و  جنون به سراغ  قمبيز و كشتن             

و »  آپيس« س مصريان  مقد مده بود و با امر به آوردن گوسالة       نت و به خدمت قمبيز در آ      خيا
       جـايي كـه مردگـان در مقابـل          ت مـي گيـرد تـا      زخمي كردن اين گوساله، جنون قمبيز شـد
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 خودش را مي كشد و صـحنه  ، با خنجري كه در دست دارد، بنابراين؛چشمش رژه مي روند 
  . به پايان مي رسد، مي خوانند       سآواز مقد» آپيس «با سرود كاهنان كه براي 

     نتيتـاس «،  ر لشكركشي را دختـر فرعـون سـابق        احمد شوقي برعكس هرودوت كه مقص «
 از ايـن دختـر دفـاع كـرده و وي را بـه               ،عليه فرعون كنوني مـي شـوراند      مي داند و قمبيز را      

 ياد مي كند و خيانت      ،عنوان كسي كه ايثار و جانفشاني كرده و خودش رافداي وطن نموده           
  :نسبت مي دهد» فانيس« را به فرمانده مزدور يوناني 

  زَ و نارِهـيــبــمــفِ قــيــس  دي وطني منِ   ــئت أفـــج    : نتيتاس
  ارِهـــحِ و عــتــفــسِ الــدن  ني منِ ـدي وطــت أفــجئ         
  ح؟ مصر؟ فارس؟  قمبيز ؟ الفت  ين؟ فيم جئتِ؟ـقولــماذا ت     : فرعون
  نك يا أمازيسـها مـــكانَــم   لي  نفريت تأبي المسيرَ هب    : نتيتاس

  )400: 1984شوقي،                                                                          (
آمده ام  / آمده ام كه براي دفع كشورگشايي كمبوجيه، خودرا فداي وطنم كنم          : نتيتاس(
در مـورد چـه    : فرعـون / . اجتناب از ننگ و عار شكست، خـود را فـداي كـشورم كـنم               براي

/ يـران؟ چيزي صحبت مي كني؟ بـراي چـه آمـده اي؟ كمبوجيـه؟ كشورگـشايي؟ مـصر؟ ا                 
  . )ه جاي او اجازه بدهيد من بروم ب،برودنفريت نمي خواهد به ايران : نتيتاس
  قتل برديا      -3-1-1

 قتـل   بركـشور و خـودش تـاثير زيـادي داشـت، حادثـة           م داد و  از كارهايي كه قمبيز انجا    
نام مي برند؛ ولي احمد شوقي بـا        » سميرديس«كه يوناني ها از او به اسم         برديا، برادرش، بود  

از . اسـت » اتوسـا «  روشـنك     قتل خواهر و زنش    ،همان اسم ايراني از او ياد كرده و همچنين        
ل از حملـه بـه مـصر كـشته اسـت؛          شوش قب  ها را در شهر    رخين بر مي آيد كه آن     سخنان مو 

خـاطر گريـه اش بـراي    ه ت برادرش نزد مردم رشك مي برد و روشـنك را ب ـ  بر محبوبي  زيرا
پاره كرد و به كمك توله     توله سگي كه با شيري نزاع كرده و سگي ديگر قيد و بند خود را              

« ه اسـم    شـوقي از او ب ـ    كـه احمـد     - روشـنك پرسـيده      سگ آمد؛ هنگامي كه از دليل گرية      
 چرا كه كسي نبود به او كمـك  ، ياد برديا افتاده و جواب داده كه به-ياد كرده است »  اتوسا
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احمد شـوقي محتـواي داسـتان را از هـرودوت           .  روشنك  را مي كشد     ،كند و به همين دليل    
كار مي برد و مكان را تغييـر داده و شـهر شـوش مـي       ه  مي گيرد، ولي اسم برديا و اتوسا را ب        

  :داند 
  :تسمع نتيتاس وهي في قصرهِا بمدينةِ السوس صوت صياحٍ و استغاثةٍ

  الصفح يا سلطانُ     العفو ياكَسرَي        :يقول المستغيثُ
                        ها ما خان     أخوك و النار393: همان(و مجد(  

      :فتستدعي الملكةُ أحد الحراسِ و تسألهُ
     الساحةِ؟يوم فيمن يقتلون ال: الملكة

 الملكِ، أتوسيا: الحارس اخت.  
  أتُهمت ببردياأجل هيا : أخت الملك؟ الحارس: لكةالم
  .)395همان، (.يقطع في الساحةِ رأس برديا! أخو الملك: الملكةمن برديا؟: تتي
 صداي داد و فرياد و كمك را مي         ،نتيتاس آن هنگام كه در قصرش در شهر شوش بود         (
/ اي سـلطان از جـان مـن در گذريـد    . اي كسري مرا عفـو كنيـد   : مي گويد فريادخواه  : شنود

 در حالي كه به اقتدار حكومت خيانت نكـرده  ؛اجتناب كنيد كه برادرتان را به آتش بسپاريد  
امـروز در  : ملكـه  / ملكه، يكي از نگهبانـان را فرامـي خوانـد و از او سـؤال مـي كنـد         / است

: ملكـه   / را مي كشند  ) روشنك(واهر پادشاه ، اتوسا   خ: ميدان چه كسي را مي كشند، نگهبان      
: برديا كيست؟ ملكه  : تيتي/ بله ، متهم به جانبداري ازبرديا شده است       : خواهر پادشاه؟ نگهبان  

  . )ر ميدان سر برديا را قطع مي كنندد! برادر پادشاه
    راه كشورگشايي قمبيز-3-1-2

نا روايت كرده و اين امر از خلال        را از طريق صحراي سي     احمد شوقي، راه حمله به مصر     
 مـزدورِ خـائن و فـراري يونـاني هـا،             مي شود كه مابين قمبيـز و فرمانـده         گفتگويي مشخص 

 يـن ه ا در تـاريخ نيـز ب ـ     . فانيس، كه به قمبيز كمك كرده تا از راه صحرا به مصر حملـه كنـد               
ر شده استصورت آمده و راه حملة كمبوجيه به مصر از طريق صحرا ميس:  

  ماذا دون مصر؟ : كالمل
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  يجوب الجيش صحراء يبابا:  الملكة
  يءٍ علي الحدودِ تهياــلُّ شــ  ك  ي فما علي الجيشِ بأســراعــلاتُ               : الملك
                   جفي مصرَ و الماــقَد و و ل  دنا الجرار قياــعــم نــ ءالرجالَ الس دم  
                   و ال   قَد اشترينا الخفيرَ بالمالِ و الحاو حامي و الامين القوياــ رس  

  أجلْ ما أتيت أمراً فريا :   فانيس  ذا فعلتهَ أنت يا نذل    ــــلُّ هـــك: »فانيس« الملكة لـ 
  )413: انهم(                                                                                           

ارتش بايد صحراي لم يرزعـي  : در راه رسيدن به مصر چه موانعي هست؟ ملكه      :  پادشاه (
 ـ         ندارد و براي ارتش نيز       تياهمي/ را بپيمايد  ه شـده اسـت    مهم نيست ، همه چيز در مـرز، تهي /

 بــراي كمــك بــه ارتــش داريــم  آب را در مــصر يــافتيم و ســاقياني نيــزســازندگان كــوزه و
ملكـه خطـاب بـه      / هاي امانتدارِ قدرتمند را خريده ايم      بانان، حاميان و انسان   مرزداران، نگه /

بله ايـن كـار   :  همة اين كارها را تو انجام داده اي؟ فانيس         !اي پست فطرت  : فانيس مي گويد  
  . ) من انجام داده امبزرگ را

   خودكشي قمبيز -3-1-3

دارد؛ بعضي هـا ماننـد      رخين اختلاف نظر وجود     ر مورد خودكشي كمبوجيه نيز بين مو      د
خاطر عجله در برگشت به     ه  خاطر فرورفتن تيغة شمشير در پايش ب      ه  هرودوت، فوت وي را ب    

 در سوريه مي دانند، ولي احمد شـوقي ايـن   ، عفونت و قانقاريا در منطقه ايايران و در نتيجه  
و هذيان س مصريان    مقد  را در نتيجة جنون و زخمي نمودن گوسالة          امر را قبول ندارد و آن     

  :  4روايت كرده 
  احـبـــالاتٍ و أشــخي     ا تَرَي عينيـي مـهـ ال       :قمبيز
  ليَ غيرهِم راحواــو قتَ               و قتَليَ قَد غَدوا حولي         
         ـوجوا ثوَبيـرحذبوا               ي جاحي غيرهِم صرحوج  

  : فيخاطب أشباح قتلاهو تستمر نوبته الجنونية في ازدياد
  يقي بردياـقــذا شـه     اذا بياـا؟ مــيـاذا بــم      : قمبيز
  و خنجري في صدرِه    قي بردياــــهذا شقي       
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  )445-440: همان(ك عن قبيحِ غدرِه                جئت أخي تجزي أخا     
 دگاني كه مـرا كشته ش /  خيال و شبح هستند    ،خدايا چيزي كه چشمم مي بيند     : كمبوجيه(

حـان  وحانم لباسم را گرفتـه انـد و مجر        ومجر/ در برگرفته اند و كشته شدگان ديگران رفتند       
: هذيانش رو به ازدياد مي گذارد و با شبح مردگان صحبت مي كند            / ديگران فرياد مي زنند   

ايـن بـرادرم،   / را چـه شـده اسـت، ايـن بـرادرم، بردياسـت      مرا چه شده اسـت ؟ م ـ    : كمبوجيه
كه نيرنگ زشتِ بـرادرت     برادرم، آمده اي    / و خنجرم در سينه اش فرو رفته است       ست  برديا

  . )را سزا دهي
  .هذيانش زياد مي شود و خودش را با خنجر به قتل مي رساند 

3-1-4- ت هاي نمايشنامهشخصي  

ي بـه دو دسـته تقـسيم مـي شـوند     ت هاي موجود در نمايشنامه در نزد احمد شوق        شخصي :
نتيتـاس، قمبيـز، أمـازيس،     :  ماننـد  ، تاريخي كه در تاريخ اسمـشان آمـده        ت هاي  شخصي :اول

 ـ   شخصي:دوم  . أبسماتيك، فانيس و نفريت     ،ف بـراي تكميـل داسـتانش      ت هاي اختراعي مؤلّ
ت ايرانـي، سـربازان و      ، هيـأ  )خـدمتكار ملكـه مـصر     (، تتـي  )عـون محـافظ دو فر   (تاسـو : مانند
  .)100-97:  1955هلال، : نك.(غيره
   مصري تيتاس، ملكة  ن-3-1-4-1

 او را به عنـوان  س به عنوان خائن ياد نكرده؛ بلكه از نتيتا،احمد شوقي برعكس هرودوت   
كـسي كـه از انتقـام پـدرش         . في كرده اسـت   الگويي براي جانفشاني و ايثار در راه وطن معرّ        

خودداري كرده و نخواسته لشكر بيگانه را به كشورش سرازير كند و تـسويه حـساب  را بـه                    
  :من واگذارنكرده استدش

  سيفِ قمبيزَ و نارِه    جئت أفدي وطني منِ   : نتيتاس
  )400شوقي،(دنسِ الفتحِ و عارِه     جئت أفدي وطني منِ      

  ملكه نتيتـاس، وجـودش را كـه بـا    عون كنوني به پدرش و كشتن او،    و باوجود خيانت فر   
ز خـلال گفتگـويش بـا     در راه وطـن فـدا مـي كنـد و ايـن ا        ،ارزش ترين چيز نزد وي اسـت      

  : نفريت برمي آيد
359: همان(بلادي، حياتي للبلاد و مالي   و ما لي لاأعطي الحياةَ اذا دعت(  
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  . )نم ، زندگي و مالم براي وطنم استنك م را فدا ازندگي، چرا  اگر وطنم اقتضا كند(
 نكـرده؛  خالص و بي شـائبه ذكـر  البته ناگفته نماند كه اين جانفشاني براي وطن را شوقي      

را » تاسـو « فرجامش به محـافظ پـدرش       عشق نا  -كه آمد  همچنان- در جريان نمايشنامه     بلكه
نيز ذكر كرده تا اين احساس به خواننده دست دهد كه به دليل اين ناكامي عشقي به ازدواج                  

  .   قمبيز در آمد
3-1-4-2-كمبوجيه«ت قمبيز شخصي«  

خـود انتخـاب     عنوان موضوع نمايشنامة  ه   كه احمد شوقي ب    - قمبيز –ت كمبوجيه   شخصي 
 تاريخ در مورد او تلفيـق شـده و در بـسياري از     تي تاريخي است كه اسطوره با كرده، شخصي

  .اوقات اسطوره بر تاريخ غالب مي شود
هرودوت، كمبوجيه را شخصي مجنون دانسته كه گاهي دچار جنون و خشم شديد شده              

       ته كـه از بـدو تولـد همـراه او بـوده اسـت            دانـس »صـرع «سو دلايل اين جنون را مرض مقـد .
     معبـود مـصريان  » آپـيس «  عملـش در مـورد گـاو   ، يكي ديگر از دلايـل جنـونش را      همچنين

 در مقابـل مـصريان داشـته و از    مي داند؛ چه كمبوجيه  به قول هرودوت، رفتار بسيار خـشني       
 آتش زدنش و قتـل  ها مي توان به خارج نمودن جسد فرعون مرده و اهانت به او و   آن جملة

خدمتكاران شهر مقدس ممفيس و زخمي كردن گوساله معبد آپيس كه منجـر بـه قتـل ايـن             
گوساله شد، و توهين به كاهنان و ممانعت از اجراي امور و جشن هـاي دينـي در مـصر مـي                   

وحـشي و بـاده    خـوار و    هرودوت از او به عنوان حيواني خـون        ،در يك كلام  . توان برشمرد 
 كه در جاي نرمخويي، خشونت و در جـاي خـشونت، نرمخـويي بـه خـرج             پرست ياد كرده  

  . داده و از او چهره اي تاريك و منفي ترسيم كرده است
 بلكه به خويشاوندان خودش نيز آسـيب        ،جنون كمبوجيه فقط به ديگران آسيب نرسانده      

  و قتـل   - هـا سـميرديس     يابـه قـول يونـاني      -رسانده است؛ از آن جملـه قتـل بـرادرش برديـا           
نيـز بـود   همـسرش   ،كـه همـراه او بـه مـصر رفـت و در ضـمن        )آتوسـا ( روشـنك    خواهرش  

 كشتن پسر بريكساسبيس كه دست راست او و حامل رازش بود و قتل دوازده نفر                ،همچنين.
 حتـي   .)130-125: هـرودوت : نك. (كه گناهي مرتكب شوند    از بهترين ايراني ها بدون اين     
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اد مي كنند كه ساده ترين مبـادي انـساني را رعايـت             رخين از او به حيوان وحشي ي      وبعضي م 
   .)669: 3، ج1988بيومي مهران، . ( نمي كند

 به دليل وارد شدن تيغ شمشير به پايش و زخمي شدنش و عفونت آن                را مرگ كمبوجيه 
 پايتخت هخامنـشيان  – دانسته كه به سبب عجله در برگشت به شوش          ، قانقاريا   زخم و سپس  

زرتشتي است كه خود را به جاي برادر مقتول كمبوجيه، برديا، معرفي             به سبب نيرنگ مغ      –
كرده و كمبوجيه نيز از اين خبر بر مي آشوبد و بلافاصله و به سرعت به لـشكريانش دسـتور          
داده كه به ايران برگردند و عجله در سوار شدن باعث مي شود كه تيغ شمشير در پايش فرو           

البته داستان ديگري نيز از مرگ كمبوجيه مبني بر دچار جنـون            . به مرگش منجر شود   رود و   
  ).136-134: هرودوت: نك( خودكشي روايت شده است ،شدن و سپس

دسـتور قتـل و غـارت     كه قمبيز مـصر را در هـم نورديـده و    اما احمد شوقي با وجود اين 
 ر گفتگـوي زيـر كـه بـين ملكـة           اسـت و د    مصر را صادر كرده، ولي از او به نيكي ياد كرده          

 هـردو در مـورد قمبيـز و اعمـالش نظـر            ،صورت مي گيـرد   » تتي« و كنيزش » نتيتاس«مصري  
  :مثبت دارند 
  ب حباـــُه بالحـــزينـــل تجــفه            زعمنا أن قمبيزاً مـــحــب: الوصيفة 
  نك لم يكذبــتِ ظـــلــو إن خ              أحب أنا؟ ضلّ ما قد ظننتِ: الملكة 

  لغبَيــ و لاباـــِيمــدمــالــو لا ب       و لمِ لا؟ و قمبيزُ لابالقبيحِ       :الوصيفة 
  ابِ و المخلبِـولا الوحشِ ذي الن       و لاهـــو بالـملكِ البربري                   

  ةِ كالكوكبِــشاشـــء البيــوض                           ولكن فتَي خـيرُ كالسحابِ         
  ي الموكبِـار كَان حلـــو إن س                   سريرَ إذا احتلهَـــــيزينُ ال                  

  مرُ الغيهبِـــنا قـــــقــه الـــال       صدقتِ تتا هو زينُ الشبابِ       :الملكة
غلبِــسلـــي الــ فو                       إذا غُلبت في القتالِ الملوكم عزَّ فلم ي  

    شرقِ الأرضِ و المغربِ ــعلي م      يسيـــطرُ كالشمسِ سلطانهُ                            
  )402-401:شوقي(                                                                                  
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/  آيا سزاي عشقش را با عشق مـي دهـي؟         ؛استگمان كرديم كه كمبوجيه عاشق      : كنيز(
: كنيـز  /  اگرچه تصور مي كني اشتباه نكـردي ،من دوستدار باشم؟ گمان بدي كردي     : ملكه  

 پادشـاه بربـر و حيـوان        ،همچنـين / چرا كه نه؟ كمبوجيه زشت و بد تركيب و احمـق نيـست            
 زيبـا ماننـد سـتاره     ابر و  بلكه، جواني سودمند مانند   / وحشي داراي دندان تيز و چنگال نيست      

/  زينـت همراهـانش اسـت   ،را زيبا كنـد و اگـر بـه جنـگ رود          آن ،اگر برتخت نشيند  / است
در / تتي، راست گفتي، او سرور جوانـان و خداونـدگار جنـگ و مـاه تـاريكي اسـت                  : ملكه
طش بر مـشرق  تسلّ/ ها بر پادشاهان غلبه كرده و در صلح عزيز و شكست ناپذير است    جنگ
  .)انند خورشيد فراگير استرب جهان مو مغ

اين گفتار احمدشوقي نزديك به گفتار دكتر زرين كوب است كه جانـشينان كـوروش؛             
بـود كـه رفتارشـان       يعني كمبوجيه و داريوش را افرادي تسامح كار معرفـي كـرده و معتقـد              

نوعي انقلاب در امور سياسي بود؛ چراكه اين افراد طالب توسـعه طلبـي بودنـد، ولـي سـعي                    
وقتي كه سرزميني را فتح مي        از خونريزي جلوگيري شود و     ،د تاجايي كه مقدوراست   داشتن

ــد ــع   ،كردن ــد و در واق ــانون داخلــي آن ســرزمين مــي كردن ــا ق ــق ب ــه تطبي ــزم ب  ، خــود را مل
 اما حاضرم كه    ؛ قبول ندارم  ،كه مي گويد من حرفي را كه تو مي گويي         ) 1778-1694(ولتر

ايـن  .  بگـويي  ، مـن اسـت    ف خودت را كه خلاف عقيدة     واني حر سرم را بدهم براي اينكه بت     
: 1385زريـن كـوب،    : نـك . (سخن، برگرداني ازرفتار و اعمال كوروش و كمبوجيـه اسـت          

111-113(.    
رخـان در مـورد    تحت اشغال ايراني ها بود، ولـي مو      قرن، كشور مصر   كه دو  باوجود اين 

خـوار و    مي تـازد و او را خـون  كه هرودوت به او   وجود اين  كمبوجيه اتفاق نظر ندارند و با     
. رخين ديگر او را انساني حكيم وانديشمند مي داننـد     اده گسار معرفي كرده، ولي بعضي مو      ب
 از مخالفت هـاي احمـد شـوقي بـا هـرودوت، نظـر مثبـت وي در        .)87: 13ت، ج.حسن، د ( 

ل مورد كمبوجيه است كه مي توان به ننوشيدن خمر در جنگ ها از طرف قمبيز كه در خـلا        
ت با فرعـون مـصر روايـت كـرده، ولـي هـرودوت ازكمبوجيـه بـه عنـوان                    ي اين هيأ  گفتگو

  :شخصي معتاد به باده ياد كرده است
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  ك كلُّه مرَحــمل  دي ــبيزَ سيـــإنّ قم
  منِ سرورِ و فرح  لو قصورهـــليس تخَ

  ) 372: شوقي(خَمرِ بطولِ غزوته  لكن له شُغل عٌنِ الـ
قـصرش  / رم است، پادشاهي كه سراسر وجـودش شـادي اسـت             براستي كمبوجيه سرو   (

  .) جنگ از نوشيدن خمر سرباز مي زنداما در طول/ خالي از شادي و خوشحالي نيست
  : مصر نتيتاس به اين صورت از قمبيز ياد كردهيادر جايي ديگر از زبان ملكة

  سلام حيدر البيِدِ       يد الارض  ــسلام س     : الملكة
  )404: همان (قاليدِـو ألقَت بالم  و من دانَت له الدنيا              

و كسي كه تمام دنيا در مقـابلش سـر فـرود            / سلام اي سرور جهان، سلام اي شير غالب       (
  .) و مسئوليتشان را به او داده اندآورده

 بـر او تاختـه و       ،خاطر اين عمل بر احمد شـوقي عيـب گرفتـه          ه  بسياري از ادباي مصري ب    
روايـة  «  و نوشتار او را زير سؤال برده اند تا جايي كه عباس محمـود العقـاد در كتـاب         اشعار

 وطن دوستي و حتي     ز قمبيز را نوعي خيانت به روحية      اين طرفداري شوقي ا   » قمبيز في ميزان  
بــود كــه احمــد شــوقي بــه حــوادث تــاريخي وفــادار نبــوده  خــود مــصريان دانــسته و معتقــد

ي رسد، چـرا كـه احمـد        هرچند كه اين كلام غير منطقي به نظر م        ) . 32: 1931العقاد،  (است
 كليات به تاريخ وفادار بوده و چيزي از امور مهم تـاريخ را اهمـال نكـرده و                   شوقي در زمينة  

 به تاريخ نگريسته و حوادث تاريخي را با خيال خـود در  ،به عنوان يك اديب و نه گزارشگر 
  . خود برجاي گذاشته استآميخته و نمايشنامه اي چنين ماندگار از

فرعـون  - ، أمـازيس   - فرمانده مـزدور يونـاني خـائن       -ت هاي مصري مانند فانيس    شخصي
 ، اين افراد به صورت منفي در نمايشنامه آمـده انـد            همة - فرعون فرزند– و ابسماتيك    -مصر

كمبوجيـه او را  ) سـه بـار  (جز فرزند فرعون كه در مقابل قمبيز مقاومت كرده و چندين بار    ه  ب
  :د و عناد اين فرعون پسر باعث قتلش شده  ولي تمرّ،بخشيده

  و يخلو عرشهَا منكا    دك الفُرســفرعون غداً تفق
  )429-428شوقي، (ابساما فلم تَرْع الوفا     عفوت عنك أمسِ يا : قمبيز 
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ش را از تـو مـي    اايراني ها به تـو سـر مـي زنـد و تـاج و تخـت پادشـاهي               ) پادشاه(فردا  (
   .)، ولي تو به عهدت وفا نكرديديروز اي ابسماتيك از خونت گذشتم: بوجيهكم/ گيرند

هنگامي كـه بـا   » ممفيس«  دوم كه كمبوجيه در پايتخت مصريان  در فصل سوم ودر پردة    
 سـتودني،   اي با دل رحمي،سربازان مزدور بيگانه كه درمصر خدمت مي كرده و اسير شدند      

  : اين چنين  آنا را مورد خطاب قرار مي دهددستور آزادي اين سربازان را مي دهد و 
ــد أعتـ ـ      ود حلُّوا عن الأسري وثاقهَمـــيا جن: قمبيز ــسودِ ق ــن ال ــوا ع قت ـخَلُّ

  رانيـأق
  من شاء فَليبقَ في ملكي و سلطاني    و يا بني النوُبِ ملكي لن يضيقَ بكِمُ  
  ا بمشاتي أو بفُرسانحقوـــــأن تَل    م إن كان يعجبكمُــو الجيش داركُ  

  )426: همان(                                                                                                         
ت را از همتايـان   از اين اسـرا بگـشاييد ، بنـد اسـار    ت رااساراي سربازان، بند   : كمبوجيه(

ها، سرزمينم گنجايش شـما را دارد ، هـركس از           اي سوداني   /  بگشاييد ،خود كه آزاد كردم   
   .)، مي تواند در ملك و حكومتم بماندشما بخواهد

   قمبيزي عناصر ميراث ايراني در نمايشنامةكارگيري بعضه ب -3-2

3-2-1-ت هاي و كلمات ايراني  شخصي  

 و ديانـت   هـا   محلي، اعتقادات، سـنت     خيلي تمايل داشت كه رنگ و صبغة       احمدشوقي،
 ،پادشـاه هخامنـشي اسـت     ) كمبوجيه(ل آن قمبيز    ت او ي را در اين نمايشنامه كه شخصي      ايران

 اين اطلاعات وسيع او بيانگر معلومـات و دانـش چنـد بعـدي            ، ديگر  از طرف   .5رعايت كند 
 كشورهاي ديگـر نيـز    مسايل اسلامي و عربي نشده؛ بلكه در زمينة شوقي است كه محدود به    

بـه خـود اختـصاص داده      حق لقب اميرالشعراء را   ه  ته باشد و ب   اطلاعات جزيي و تفصيلي داش    
  .است

. از جمله اين تمايل وحرص شوقي به نامگذاري ايراني هـا بـه اسـم فارسـي خـالص بـود                
كـار  ه لقـب هـاي فارسـي كـه شـوقي ب ـ         . مانند اسم قباد،  فيروز، ماني، بهار، خورشيد و ميگا         

دهقـان،  :  ماننـد  ؛ در زبان عربـي نـدارد   نيز لقب خالص و محض ايراني است و معادلي      ،برده
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ت مايـشنامه يكـي از مـصري هـا رئـيس هيـأ          در جايي از ن   ). مرزبان(، مرازبه )سواركار(أسوار
  :ايراني را مي ستايد و مي گويد

  لما يرفع يختار    رئيس الوفدِ لازالت
  )376: همان(و لاداناك أسوار     و لاساواك دهقانُ

نه دهقان  نـه سـوار كـار    / ودايستگي اش انتخاب مي ش   خاطر ش ه  ت همچنان ب  رييس هيأ (
   .)همرتبة او نيستند

 در عصر    هاي زيادي بود ، اما      دهقان نزد ايرانيان قديم رئيس يك قسمت و مالك زمين         
كـار  ه   خود اوست، اين لقب را ب      معاصر براي كسي كه كار روي زمين مي كند وزمين ازآنِ          

 ،كـار مـي رود    ه  معني برج و بارو كه در عربـي ب ـ        ه  ب -مي برند و اسوار جمع سوار كار است       
  . كه داراي منزلت و ارزش اجتماعي زيادي بود-نيست

در جايي ديگر احمد شوقي از زبان كمبوجيه كه به فرمانده اش امر مي كند كه مرزبانان            
ا  ر يكي ديگر از فرماندهان ايراني ببرد تا بردياي دروغـين         ) ميگا(ايراني را باخود همراه ميجا    

  : از بين ببرد، عليه او در ايران شورش كردهكه 
  )416: همان(و امضِ ميجا لشأنِك       فخَُذ مرازبةَ الفرسِ

 - كه نوعي اسم اسـت     -» خورشيد  «  فارسي   يا در جايي ديگر از زبان هيأت ايراني كلمة        
  : را بر زبان جاري مي كند
هذا هو البلاء خورشيد     376: همان(كلُّ أحاديثهِم فناء(  

   . )صيبت است و همة سخنانشان پوچ است تنها اين خورشيد، م(
  يكـي از اعـضاي   ت ايراني با هم صحبت مـي كننـد        ل در پردة سوم كه هيأ     يا درفصل او ،

  :ت به اسم فيروز استهيأ
  )371: همان (حمرا لطافاً علي الخوان   أنظر تري خِرافا.فيروز: فارسي لصاحبه

 ) روي سفره   سرخ خوشمزه را بر    ةنگاه كن برّ  ! فيروز: گويد يك ايراني به دوستش مي       (
.  

  )373: همان(استخَفََّته الكؤوس     »بهار« انظر الحفلَ : يا اسم بهار
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   .) هاي مي، اورا به وجد آورده اندبه جشن نگاه كن كه جام! اي بهار(
  )همان(لوساوسخَلِّ عنك الفضولَ خَلِّ ا   عنك السياسة دعها»ماني «خَلِّ: يا اسم ماني

نجكاوي و وسوسه دست از تو      رها كن تا ك    را  آن ،سياست ازتو دست كشيده   ! اي ماني (
   .)بردارد

  )441: همان.(هنا يا رستمُ، القلب و ها هنا الكبد.انظر : » رستم«يا اسم 
ياد مي كند كه ايـن نـوع    » كركدن« از حيواني به اسم كرگدن با لفظ         391ودر صفحات   
«  شخصي به اسـم  ، از اردشير و همچنين438 و 418اني است يا در صفحات      اسم گذاري اير  

  .نام مي برد » دوباره
ف و  كمبوجيـه در تعري ـ ؛ ماننـد گفتـة    در جايي شوقي از كلمات فارسي استفاده مي كند        

انـوري،  ( ، استفاده مـي كنـد     ه معني احسنت و آفرين    ب» زه « تمجيد از سربازانش كه از كلمة     
  )380: شوقي( زه يا جنود    زه يا أُسود ):1217: 1ج: 1382

  :ت ايراني به اسم قباد ياد مي كنداحمد شوقي از رئيس هيأ
  ) 362: همان(أمة    اذا هي قيست بالشعوب عجاب:فكيف وجدتم قوم فرعون؟ قباد 

 ـ     :  قوم فرعون را چگونه يافتيد؟ قبـاد       ( تـي شـگفت انگيـز     هـا، ملّ   تدر مقايـسه بـاديگر ملّ
  .)بودند

يرانـي هنـوز     ايران و ا   اري كرده و ظاهرا در آن زمان كلمة       خودد» ايراني «ي از كلمة  شوق
 وي از منـابع قـديمي چـون هـردوت، مطالـب، حـوادث و اتفاقـات                  مصطلح نشده بود؛ زيرا   

رئـيس  « ت ايراني را اكتفا كرده و رئيس هيأ    » الفارسي« و» فرس«  به كلمه    ،تاريخي را گرفته  
آيـا جـز   .مـي گويـد  » الفارسي« و » الفرس « است و يا به ايراني ها      ذكر كرده » الوفد الفارسي 

اين است شوقي شيفته و مشتاق فرهنگ ايراني بوده و حتي سخنان بعضي مـورخين اسـطوره              
نويس نتوانسته اين اشتياق شوقي را كـم كنـد و حتـي سـرزنش و هجـوم بعـضي ادبـاي پـان              

قتـدار ايـران و ايرانيـان در نظـر شـوقي            عربيسم نيز نتوانسته كه از ارزش، شكوه، عظمـت و ا          
  .6بكاهد
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  ت هاي ايراني اعتقادات و سنّ-3-2-2

 چـرا كـه   ت هاي ايرانيان زرتشتي در مورد دفن نكردن جسد مردگـان اسـت،     يكي از سنّ  
 آتش، خـاك، هـوا و آب را نبايـد آلـوده كـرد و آلـوده                  :س مقد معتقدند عناصر چهارگانة  

 سوزاندن جسد و رها كردن آن   ،بنابراين. ايت مي شمردند  كردن اين عناصر چهارگانه را جن     
هاي سـكوت بـراي      را در برج   ، دفن مردگان را ممنوع كرده؛ بلكه جسد مردگان        و همچنين 

   .)398: 2ج: 1384دورانت ، . ( پرندگان درنده قرار مي دادند
  :اين عمل را محكوم كرده و گفته» نتيتاس« احمد شوقي از طرف 

  رائع عن دفنهِـوتنهي الش              ض منه الأكفهنا الميت تنُق
ناحيةً في الفضاء ـــو ي ليَ سهلهِ أو عليَ حزنهِ    طرَحع  
  )394: شوقي(و تَغدو الذئاب عليَ بطنهِ     داء عليَ رأسهِــروح الحـــي
ر  د -در حالي كه شريعتشان از دفن آن جلـوگيري كـرده          -در اينجا مرده را بدون كفن       (

هـا بـر سـر او و     صـبح } زغـن {ناحيه اي در دشت يا زمين سنگلاخ رهـا كـرده تـا پرنـدگان        
  .)گرگ ها شامگاهان بر شكم او بگردند

 ظاهرا احمد شوقي اين اعتقـادات را از هـردوت اخـذ كـرده، ولـي پژوهـشگراني چـون                   
 پادشـاهان هخامنـشي وجـود داشـته و ظـاهرا ديانـت       حسن پيرنيـا ادعـا مـي كنـد كـه مقبـرة          

خامنشيان غير از ديانت زرتشتي بوده است و اين امر را خاورشـناس كريستنـسن نيـز ثابـت                  ه
 مزدك قبل از زرتشت ديانت ايراني هـا بـوده و مزدكـي هـا      آيينست كه امي كند و معتقد   

حيوانات و زمين و خورشيد را مي پرستيدند و دينشان با دين هندي ها در بسياري از جهـات     
كـه خداوندگارخورشـيد و     » ميتـرا «ها، خداوندگاران خود يعنـي       ينمشابهت داشته است و ا    

كه خداوندگار زمين و باروري و رشـد  » آناهيتا«بزرگترين اله نزد ايراني ها و هندوها بوده و    
س كه گمـان مـي كردنـد مـرده، ولـي            گاو مقد » هوما« طور، و    بوده و نزد هنديان نيز همين     

راب جاودان عطا مي نمايد و ايراني ها با نوشيدن خمـر         ش  ها دوباره زنده مي شود و به انسان      
هوما، اين گاو را مي پرستيدند و اين اعتقادات زمينه را براي ظهـور ديانـت زرتـشت فـراهم                    

  .)433 : 2؛ دورانت، ج11:12پير نيا، ج: نك. (م ظهور كرده است. ق650نموده كه در سال 
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ود در عزاداري و هنگـام دفـن ميـت          ت هاي ايراني دريدن گريبان و لباس خ       از ديگر سنّ  
  : براي نشان دادن حزن و اندوه بوده است كه احمد شوقي به اين امر اشاره كرده 

  النازلينَ السحابا  يا فرس يا قوم كَسرَي
  شقُُّوا عليه الثيابا  سرَي مضيَ للنارِـــك

  )444: شوقي(سيوفكَم والحرابا    موا في ثَراهــــَّو حط
     اي قوم كسري كه در بزرگي به جايي رسيده ايد كه در كنـار ابرهـا منـزل        اي ايراني ها    (

ه و در كنـار خـاكش، شمـشيرها و نيـز    /  جامـه بـر او بردريـد       ،كسري مرده است  / گزيده ايد 
   .   )هايتان را نابود كنيد

  :و از زبان يكي از مصريان دوباره به اين امر اشاره كرده و گفته
  )444: همان(شقَُّوا علي المجنونِ أثوابهم      بهمأنظر أخي الفُرس و ما نا

       جامـه هايـشان را پـاره    ) كمبوجيـه (اي برادر، ايرني هـا را ببـين كـه چگونـه بـر ديوانـه               ( 
   .).مي كنند
 فردوسي نيز آمـده و ايـن يكـي از نـشانه هـاي               ت دريدن گريبان و لباس در شاهنامة      عاد
  :دشاهان و بزرگانشان بوده استمنظور حزن و اندوه بر پاه ايرانيان ب

  خاك اندر آمد زتخت بلنده   ب  همه جامه بدريد و رخ را بكند
  )664: 3فردوسي،ج( پهلوي بردريدهمه جامة  ـزديكي شهر ايران رسيدچو ن

ت هاي ايراني، گرامـي داشـتن آتـش بـود و احمـد شـوقي از زبـان                   از ديگر باورها و سنّ    
  :كمبوجيه به اين امر اشاره كرده

  ار الوجودِــَّأنا جب    ا قمبيزُ بنُ كسري أن
  )417: شوقي(و بنو النار جدودي      ا النار أصولي ــــو أن
و سـلفم همـه از   ريـشه ام از آتـش      /  من كمبوجيه پسر كسري هـستم و جبـار هـستي ام            (

   .)بودند) زرتشت(آتش 
  : مك مي كند طلب ك) اله نيكي نزد زرتشتيان ( از آتش و اهورا مزدا ،در جايي ديگر
  )همان(أورمازد كنْ عوني     يانار كوني لي 
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  .)برايم اهورامزدا و كمكم باش! اي آتش({
 از  ،ت ايراني صحبت مي كند    ، كه با هيأ   »نتيتاس«  مصري،   يا درجايي ديگر از زبان ملكة     

ت هـاي ايرانـي را كـه افـروختن       احترامش نسبت به آتش ياد مي نمايد و يكي ديگـر از سـنّ             
 ذكـر كـرده و ظـاهرا آتـش را بـه      ،بلندي ها يا در قصرها و در پايتخت كشور بوده آتش در   

و ديگـر خـدايان زرتـشتي روشـن مـي           » اهـورامزدا « خاطر گرامي داشتن الهة خير و خـوبي         
 نـور بـوده و خورشـيد را آتـش     د زرتشتيان بوده و آن  پسر الهة    كردند و خود آتش نيز معبو     

ا ظاهرا خداوندگار خورشيد و بزرگترين خداوندگار بوده        جاودان آسمان مي ناميدند و ميتر     
  :  احمد شوقي اين طور ذكر كرده.)433-432: 2دورانت، ج(.است 

  :و تقول نتيتاس مخاطبة الوفد الفارسي
  يتاً مطنباــللنار ب    ت شِدت ـأنا إن عش

  فُرسِ أو عليَ الرُّبا    في عيونِ الوهادِ منِ 
  )369: شوقي(كبا ـزَّ الأرض منه    ما لاح ضوءهــــكُلَّ
، مادامي كـه مـن زنـده باشـم     :  مي گويد،ت ايراني را مورد خطاب قرار داده     نتيتاس هيأ (

هرگــاه نــور آن /  در زمــين هــاي  تخــت ايــران يــا روي تپــه هــا / آتــش را برپــاي مــي دارم
  .)تكان مي خورد) اطراف آن(، شانه هاي زمينبدرخشد

،  هجوم بسياري از پژوهشگران مصري و عرب قـرار گرفـت        خاطر اين نمايشنامه مورد   ه  ب
ت ايراني به كمي تعداد سربازان مصري هـا در ارتـش مـصر يـاد     حتي در جايي از طرف هيأ     

مي كند و تنعم و رفاه مصري ها و مزدوران يوناني و بيگانه را يكي از اسباب شكست مـصر                   
 امـر كـه بـراي اعـلام خواسـتگاري      در مقابل ايران مي داند و حتي ايراني هـا نيـز در ابتـداي     

  : اين ضعف را مشاهده و گوشزد نمودند ،پادشاهشان از دختر فرعون مصر رفته بودند
  و لم تأخُذ العينُ منهم أحد    رَ الجنود ـــصــت بمــــأخي ما رأي

  و ضباطهُا في الثيابِ الجددِ    صورِـــودِ القـــــسوي فتيةٍ منِ جن
  رقيقُ الأواسي ضعيف العمدِ   هو ملك بلاحائطٍإذن : فيجيبه زميلهُ

  و نامت عن الغابِ عينُ الأسدِ     رُ منِ صرخاتِ العقابِــــــخلا الوك
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  )363-362: شوقي(                                                                  
جـز تعـدادي   ه ب ـ/ ديدمن در مصر سربازي نديدم و چشمم كسي از مصريان را ن       !  برادر (

: همكارش به او جواب مي دهد     / از سربازان جوان قصر و افسرانش كه لباس نو برتن داشتند          
قـاب و   لانـه از فريادهـاي ع     /  هاي لرزان است   بنابراين، مصر مملكتي بدون ديوار و با ستون       

  .)جنگل از وجود شير خالي است
وجيه شرح داده و ارتش مصر را عـده اي   براي كمب رانيز اين امر » ميگا«فرمانده ايراني    يا

  :مزدور يوناني و زنگي مي داند
  لفت فيه الجلودــكالقطيعِ اخت      ش    ـــجيــــبح الـــأص

   و اندس العبيدــُو تراغي الزنج  ـــي رايته    نُشر اليونان ف
  سبب الرزقِ أتيَ الجيش يصيد    و غدا كلُّ طريدٍ لم يجد

  في جيشِ مصرَ قليلةُ الفرسانِ   يا ميجا هناك؟و الخيلُ:الملكة
  ل النعيم حميةَ الفتيانِـــــقتَ      قلــــــيلـــــــةٌ : ـــــجا مي

  )416: شوقي(حماسهم قتل النعيم حميةَ الفتيانِ   أسفاً عليَ الفتيانِ أينَ :الملكة 
ناني هـا در زيـر پـرچم    يو/  ارتش مصر مانند گله هايي است كه پوستشان مختلف است    (

و هر رميده اي كه / خود جمع شده و زنگي ها به خروش آمده و بردگان بينشان رخنه كرده         
اي ميگـا،    : ملكه/  كسب معيشت نموده است     نكرده، ارتش مصر را وسيلة     رزق و روزي پيدا   

بلـه تعدادشـان انـدك اسـت،        : ارتش مصر ، سوار كار نيز تعدادشان اندك اسـت؟ ميگـا            در
متاسـفم بـراي جوانـان      : ملكـه / ها گرفته  ه خوشگذاراني، روحيه شجاعت را از مصري      چراك

  .)را ازآنها گرفته است} غيرت{جاعت  شيرتشان كجاست ، بهره مندي ، روحيةمصري، غ
كبار الحوادث  «  معروفش نتظار داشتند كه شوقي مانند قصيدة     بعضي از اين پژوهشگران ا    

ها  براي بزرگداشت و گرامي داشت ياد فرعونيان به آن        » يالنشيدالوطن« و يا » في وادي النيل  
 ؛ها تمجيد و تعريف نمايد     شاخ و برگ داده و مانند بزرگان ديگر كشورها مبالغه وار از آن            

  بـرآورده بـود كـه مـي خواسـت عاطفـة             كه جريـاني در آن زمـان در مـصر سـر            به ويژه آن  
و افرادي چون اديب بزرگ آن ديـار       ناسيوناليستي عربي رادر مقابل حس اسلامي قرار دهد         
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يعني نجيب محفوظ و طه حسين و توفيق الحكيم از سردمداران اين نـوع تفكـر بودنـد و در                    
م هـاي خـود قـرار        احمد شوقي را مورد بـدترين و سـخت تـرين هجـو             ،نقدهايي كه نوشتند  

ار  سـي مة، دانـشنا  عباس محمود العقاد، اديب بزرگ و بـه عبـارتي  يكي از اين تندروها  . دادند
صد هـا كتـاب و مقالـه در موضـوعات مختلـف              خاطر كتابت بيش از   ه  مصريان و عرب ها ب    

به شديدترين وجه ممكن به شـوقي       » رواية قمبيز في الميزان   « وي در كتاب خود     . بوده است 
شـوقي را  » الـديوان «  در كتـاب نقـدي ديگـر بـه اسـم            ؛همين جهـت نيـز بـوده      ه  مي تازد و ب   

 قمبيـز، خيلـي مـورد    ه خاطر اين نمايـشنامة نامد كه احساس مي شود بسودجو و درباري مي    
اين درحالي بـود  كـه احمـد      . بي مهري اين پژوهشگر و ديگر پژوهشگران قرار گرفته است         
 ارتـش  ن نبـود  ، حتـي در زمينـة       شوقي در بسياري از جهات و حوادث به تاريخ وفادار بـوده           

  .د شوقي بوده استاحم مصريان و شكست از ايراني ها  نيز حق با
گاهي معتـدل و     ،ت كمبوجيه كه احمد شوقي در نمايشنامه اش به تصوير كشيده          شخصي 

گاهي خشن و باده گسار و آدمكش است و اين هم به تناقض در مصادري برمي گـردد كـه     
ها استفاده كرده؛ هرودوت او را آدمي بـاده گـسار و ديوانـه و جنايتكـار       احمد شوقي از آن   

 در حالي كه مصادر مصري اورا آدمي نرمخو و معتدل دانسته و شاعر خواسته               ،معرفي كرده 
        بين اين دو مصدر اعتدال ايجاد كرده و شخصي   ر و نه ثابت از كمبوجيه ترسـيم    تي پويا و متغي

  .نمايد
 از شوقي انتظار نمي رود كه ماننـد فردوسـي كـه از همـوطنش يعنـي كيكـاوس تعريـف          

 كمبوجيه در نظـر احمـد شـوقي يـك اشـغالگر              بگشايد، زيرا  ن به مدح كمبوجيه    زبا كرده،  
كـه   وجود ايـن   است كه كشورش را دو قرن اشغال كرده و استقلالش را زير پا گذاشته و با               

در خلال نمايشنامه از او به نيكي ياد كرده، حتي حالت باده گساري وي را در جنگ منتفـي      
 و بـه حـق نيـز      -ردي مجنـون مـي دانـد        ش او را ف    ا  بعد از خودكشي   ،دانسته، ولي در نهايت   

  :نداشته و از حد اعتدال خارج نشده است او جنايت روا  و شوقي بر-چنين بوده
مهو ما ناب هم      انظر أخي الفرس444: شوقي(شقَوّا علي المجنون أثواب(  
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احمد شوقي به مصادر تاريخي كه در تأليف نمايـشنامه اش بـه آن تكيـه داشـته، وفـادار                    
و هيچ يك از اتفاقات مهم تاريخي را تغيير نداده؛ مثلا كمبوجيه به مصر حمله كـرده و   بوده  

برادر و خواهر خودش را كشته و بعضي روايات تاريخي مي گويند كه خودكـشي كـرده و                
نمايشنامه در عملكرد نتيتـاس، ملكـة       تنها تغيير شوقي در      وي نيز اين روايت را قبول داشته و       

رخين از او به عنوان خائن به مصر ياد كرده، ولـي احمـد شـوقي               مومصري، است كه بعصي     
غايـت كـار   . از او به عنوان فدايي وطن و كسي كه در راه مصرجانفشاني كرده، ياد مي كند             

   ت و مردانگي و شجاعت را نـزد مـصريان بـا يـادآوري تـاريخ      شوقي اين بوده كه روح حمي
 شود كه در صورتي كـه غمخـواران يـك    بيدار كند وحس وطن دوستي را نزد آنان يادآور        

 بـدان  ، بلايي كه بر سر مصر در زمان كمبوجيه آمد، آنان نباشدت و بدنة  ت از خود آن ملّ    ملّ
 همچنانكـه عقـاد   –گاه نخواسته است به عنـوان يـك وطـن پرسـت      او هيچ. دچار مي شوند 

 از طـرف  .)420: 1931العقـاد،  . (ت مصر و ارتـش مـصر را تحقيـر كنـد           كه ملّ  -معتقد است 
 نمي توانسته به    ،عراي عرب عصر معاصر بوده    كه احمد شوقي، امير الشّ     ه به اين   با توج  ،ديگر

به چشم تحقير نگريسته و تاريخ را واژگونه بـه تـصوير بكـشد، بلكـه                ) ايران(كشوري ديگر   
 با خيال وادبش آميخته و نمايـشنامه اي جاويـدان در ادبيـات عـرب                ،همچنانكه وجود داشته  

  .   نموده استخلق
  ه گيرييجنت-4

 اسـم هـاي ايرانـي خـالص و     ،مؤلفه هاي ميراث ايراني كه در اين نمايشنامه ذكـر شـده           -
 صــحبت از ميــراث و ديانــت ،قــديمي چــون بهــار، مــاني، رســتم و قبــاد و غيــره و همچنــين

 نمـايش قـدرت،     ،زرتشتيان كـه ديانـت هخامنـشيان در دوره اي از تـاريخ بـوده و همچنـين                 
 عظمت و شكوه ايراني شوقي با اما و اگرها نمي تواند     .  اقتدار و شكوه ايراني است     عظمت و 

را زير سؤال ببرد و با توجيهات غير منطقي باعث بي ارزش شدن اقتدار ايرانـي شـود، حتـي                    
منـدور  (و تحليل هاي غير منصفانة بعضي ناقدان        ) عقاد(هجوم و انتقاد بعضي پان عربيسم ها        

 ،صفحات انـدكي را بـراي تحليـل ايـن نمايـشنامه اختـصاص داده انـد                كه تعداد   ) و شوكت 
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نشان مي دهد كه شوقي راهي       همگي اين امور بيانگر ناخرسنديشان از اين نمايشنامه است و         
  .است ز هرگونه ناملايمتي استقبال كردهبه آن ايمان دارد و در اين راه ا،را كه انتخاب كرده

- خود صاحب نظر است و سخنان بعـضي   اين است كه   ت شوقي در اين نمايشنامه     خلاقي
عل قبول ندارد؛ در جاهايي كه با منطق        عل بالنّ را طابق النّ  ) هرودوت(رخين اسطوره نويس    مو

يرنـگ   قمبيز به مصر را به خاطر خيانـت و ن        ، رد كرده؛ مثلا حملة    و عقل خود سازگار نيست    
به عنوان حيـوان درنـده خـو و بـاده     را ) كمبوجيه(رخين قمبيزفرعون مصر مي داند يا اگر مو  

پرست ذكر كرده اند، وي از قمبيز بـه عنـوان پادشـاهي حكـيم و متـسامح كـه نرمخـويي و                       
سرسختي را با هم تلفيق نموده، ياد كرده و مثلا عفو فرعون مـصر كـه بـه خـاطر لجاجـت و                 
 عناد خودش كشته مـي شـود يـا آزاد كـردن اسـيران جنگـي و مـورد عفـو قـرار دادنـشان و            

ها؛ به خاطر همين امور مورد حمله و هجوم بسياري از پژوهشگران             ننوشيدن خمر در جنگ   
عرب قرار گرفته است و كمترين صفحات تحليـل نمايـشنامه هـاي شـوقي همـين نمايـشنامه            
است و تنها كـسي كـه بـه صـورت مبـسوط بـه تحليـل ايـن نمايـشنامه پرداختـه و شـوقي را                      

روايـة قمبيـز فـي    «  عقاد در كتـاب  ،ريان محسوب نمودههاي عرب و مص خيانتكار به آرمان 
  .   است » الميزان
 يكــي از انگيــزه هــاي شــوقي بــراي نوشــتن ايــن نمايــشنامه بــه رخ كــشيدن عظمــت و -

هـا و مخـصوصا مـصريان از خـلال پادشـاهي ايرانـي و مردمـان          اقتدارايراني در مقابل عرب   
 و دسـت روي     اسـت )انگليس(گانگان  ايران است و در موقعي كه كشورشان تحت اشغال بي         

  . بيست قرن بيستم برمي گرددمان نوشتن اين نمايشنامه به دهة زدست گذاشته اند؛ زيرا
 از ديگر انگيزه هاي شوقي براي سـرودن ايـن نمايـشنامه در واقـع نـشان دادن سياسـت        -

انگليـسيهاي  تسامح وتعامل پادشاهان ايران با مردمان سرزمين هاي تحت اشغالشان بود، تا به            
هـا يـاد دهـد       استعمارگر قرن بيستم گوشه اي از تاريخ گهربار شرق را نـشان دهـد و بـه آن                 

  .   چگونه با مردمان تحت كنترل خود برخورد داشته باشند
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-    ر بعضي پژوهشگران تعريف و تمجيـد از زن مـصري كـه              اين نمايشنامه برخلاف تصو
 ايثار و جانفشاني شايبه دار است و به نظر مـي         اين در راه وطن جانفشاني كرده ، نيست، زيرا       

  .رسد نوعي ستايش و تمجيد از ايران و ايراني ها مي باشد
 را  ييعراحق لقب امير الـشّ    ه   اطلاعات وسيع و دانش چند بعدي شوقي باعث شده كه ب           -

تـي ديگـر تراويـدة روح پـاك         اين انديشه هاي خوب نسبت بـه ملّ        به خود اختصاص دهد و    
 افكار هر انساني ، دنياي اوست و در اين دنيايش ، اديبي ، انسان دوست و قابل               ا  اوست، زير 
  .احترام است

هايي كـه ذكـر     قمبيز برگرفته از تاريخ است، حتي در بعضي تاريخ       سرچشمه نمايشنامة -
رخي امانتدار، لحظات ضعف و سـقوط مـصر و    ؛ وي مانند مو   ت تاريخي دارد   صح ،مي كند 

  . اندوزي به تصوير كشيده استفرعون را براي عبرت
 كتب تـاريخي افـسانه اي ماننـد هـرودوت و كتـب تـاريخي ايرانـي و                    شوقي با مطالعة   -

ديدگاه آوانگاردي خود، قضاوتي از برهه اي از تاريخ ايرانيان ارائـه مـي دهـد كـه بـا روح                     
تاريخ منسجم است، چراكه مؤرخان منصف و غربي مانند ويل دورانت و گذشتِ روزگـار                

ت گذاشته و تصوير وي از ايران و ايراني را صادق دانسته اندبر قضاوت وي مهر صح .   
  :شت هاادداي

ه  يعني حكومت خديوي اسماعيل در بـاب اسـماعيل قـاهره ب ـ        1868هاي    سال  احمدشوقي در فاصلة   -1
وانـد و بـراي     ماتي را در مـصر خ     دروس مقد .ر از حوادث داخلي و خارجي آن روز مصر بود           آمد و متأثّ   دنيا

راهي فرانسه شد و چهار سال در آنجا به فراگيري ادبيات مـشغول شـد و بعـد از                1877ادامه تحصيل در سال     
 مجبـور بـه    1915 در مصر بود تا اينكه در سـال          1915 به مصر بازگشت و تا سال        1881چهار سال يعني سال     

 پژوهـشگران   به سر برد و اين تبعيد به گفتـة       يدو پنج سال در شهر بارسلونا در تبع        شد) اندلس(تبعيد به اسپانيا  
 به مصر بازگشت و به      ، سپس .)187: 1987؛ ضيف،   88: 1955هلال،  .(حس وطن دوستي را در او بيدار كرد       

عراء از طرف شاعران آن  مفتخر به دريافت لقب اميرا لش1927ّشرق و اروپا و تركيه مسافرت نمود و در سال    
  :ر اين مورد مي گويدديار گشت كه حافظ ابراهيم د
 تـا ايـن  ) 37: 2010ضيف، (و هذي وفود الشرقِ قد بايعت معي         اميراَلقوافي قدأتيت مبايعاً

-14: 1988؛ المقـالح،  10-6: 1،ج1988؛ الشوقيات، 28:شوكت: نك.( در مصر درگذشتند 1932كه در سال  
20 (.  
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 نمي داند، چراكه تاريخ ماننـد       ادعايي بيش  دكتر زرين كوب بي طرفي و حقيقت جويي در تاريخ را          -2
؛ زريـن كـوب،    10-9: 1378زرين كوب،   .(ناپذير باشد  دييك حقيقت علمي نيست كه يقيني،  قطعي و ترد         

1385 :122(.  
  .اشاره كرد» كوروش بزرگ« از اين افراد مي توان به علي شهبازي مؤلف كتاب -3
 مرده  گويد كه معلوم نيست چطوررديا مي دكتر زرين كوب در مورد مرگ كوروش ، كمبوجيه و ب-4

  .)113: 1385.(اند
5-     هرچند ايـن  ،است و نه ملكه نتيتاس    ) كمبوجيه(ت اول اين نمايشنامه قمبيز     ما اعتقاد داريم كه شخصي 

سخن ما در تعارض با منتقدين و پژوهشگران عرب است مانند شوقي ضيف، محمد مندور و محمد شـوكت    
 چـرا   ،ل ملكـه نتيتـاس اسـت      ت او ن سخن مي توان گفت كه اگـر شخـصي          ولي براي اي   ؛و غنيمي هلال است   

 ولي شجاعت و اقتـدار قمبيـز را بـه صـورت برجـسته ذكـر شـده        ،جانفشانيش به صورت شائبه دار ذكر شده     
  .است
 بـزرگ ايـن ديـار يعنـي         يار علاقمند هستند و ديگـر نويـسندة        مصري ها به ايران و فرهنگ ايراني بس        -6

  . ز ايران و ايراني در آثارش به نيكي ياد كرده استنجيب محفوظ نيز ا
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